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  موقعيت انقلابی و وظايف انقلابی
٢ 

  کدام جانشين برای جمھوری اسلامی؟

موضوع مھم ديگر که به انقلاب کنونی ايران مربوط است ترسيم يک آلترناتيو واقعی و به عبارتی ديگر شناساندن نوع 

وظيفه تئوريزه کردن اين امر .  ه برای تحقق خواسته ھای توده ھا بايد جانشين جمھوری اسلامی گرددحکومتی است ک

بر عھده نيروھای پيشروئی قرار دارد که خواھان سرنگونی جمھوری اسلامی و تحقق خواستھای برحق و انقلابی توده 

ی را نفی و به لزوم استقرار حکومت و نظم جديد لذا در شرايطی که توده ھا حاکميت کنون . ھای به پا خاسته می باشند

ًپی برده اند، بايد به طور کاملا روشن و صريح اين امر که چگونه حکومتی می تواند پاسخگوی نياز ھای جامعه ايران 

   .باشد به توده ھا توضيح داده شود و ھمچنين به آنھا گفته شود که چگونه می توان به چنان حکومتی دست يافت

ين حاکميتی که واقعا مدافع منافع اکثريت آحاد جامعه باشد در رابطه با نيروھائی که به نام چپ شناخته می شوند، در تعي

اين بحث مطرح است که اگر قرار به برخوردی جدی است ھم بايد شرايط تحقق آن حاکميت معلوم شود و ھم چگونگی 

راری حکومت شورائی صحبت می کنند بدون آن که ماھيت برخی از برق.  دست يابی به آن پيشاپيش بايد ترسيم گردد

طبقاتی اين حکومت و نقش کارگران در آن را با وضوح بيان کرده و راه ھای عملی رسيدن به اين حکومت را تعيين و 

ًآنھم در شرايطی که شکل شورائی داشتن يک حکومت الزاما به معنی کارگری و انقلابی بودن آن .  روشنی بخشند

البته بدون (کسانی ھم ھستند که مشخصا از برقراری يک حکومت سوسياليستی و سپردن قدرت به دست شوراھا . نيست

ھمانطور که می دانيم شوراھای کارگری و برقراری حکومت شورائی . سخن می گويند) ارائه درک روشنی از شوراھا

ه در ايران از انقلاب سوسياليستی و شورائی اما اغلب کسانی ک.  سوسياليستی دست آورد پرولتاريای روسيه می باشد

صحبت می کنند ھمانھا ھستند که حتی تصور تسليح کارگران را ھم به خود راه نمی دھند و عملا ھم نقشی برای 

آنھا يا نمی دانند و يا به روی خود نمی آورند که اگر منظور از شوراھای . روشنفکران انقلابی در اين زمينه قايل نيستند

 روسيه وجود داشتند، آن شوراھا با وجود کارگران مسلح و سربازان ١٩١٧ًی، ھمان است که مثلا در انقلاب کارگر

ًاساسا بدون مسلح بودن شوراھای کارگری در روسيه، آنھا به راحتی از طرف نيروی سرکوب دشمن .  مسلح بر پا شدند

" رد انقلاب کبير اکتبر، پيش به سوی اکتبری ديگردر صدمين سالگ"مطالعه مطلبی تحت عنوان . (قلع و قمع می شدند

بنابراين اين دسته در درجه اول ). از نويسنده اين سطور نيز می تواند اطلاعاتی در اين زمنيه به خوانندگان ارائه دھد
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بايد بگويند که شوراھای مورد نظرشان کی و در چه پروسه ای می توانند مسلح شوند و نقش نيروھای روشنفکر به 

   مثابه نيروی آگاه در اين زمينه چيست؟

اما از موضوع فوق که بگذريم، بايد بدانيم که تعيين جايگزين برای جمھوری اسلامی قبل از اين که امری نظری باشد  

 در مقابل کسانی که بر سوسياليستی بودن انقلاب روسيه اصرار ١٩٠۵بلشويکھا در سال . ًيک امر کاملا عملی است

آزادی " ضمن متذکر شدن اين امر بديھی که سوسياليسم را طبقه کارگر بايد در کشور بر پا کند و می ورزيدند ،

، وجود طبقه کارگر متشکل و آگاه به منافع طبقاتی خود را از "کارگران فقط به دست خود کارگران می تواند انجام گيرد

 ١٩٠۵با توجه به اين که در جريان انقلاب .  شروط اصلی برپائی سوسياليسم در جامعه خود به حساب می آوردند

صدھا ھزار : "نيروھای مخالف بلشويک ھا مرحله انقلاب را سوسياليستی می خواندند، لنين در پاسخ به آنھا می گفت

کارگر را در تمام روسيه متشکل کنيد ببينيم، حسن نظر نسبت به برنامه خود را در بين ميليونھا کارگر تعميم دھيد 

عی کنيد اين کار را انجام دھيد و تنھا به جملات پر سر و صدا ولی تو خالی آنارشيستی اکتفا نورزيد، آنوقت س! ببينيم

ًفورا خواھيد ديد که عملی کردن اين تشکل و بسط اين فرھنگ سوسياليستی منوطست به اجرای ھر چه کاملتر 

  ."اصلاحات دموکراتيک

 اجتماعی بسيار متفاوت از جامعه روسيه در سال - اظ ساختار اقتصادی شکی نيست که شرايط کنونی جامعه ايران به لح

اگر در روسيه بورژوازی خود در مقابل حکومت تزار قرار داشت و بلشويک ھا آن را متفق موقتی .  می باشد١٩٠۵

به پيش ببرند و خود به حساب می آوردند، در جامعه ما کارگران تنھا با خلع يد از سرمايه داران می توانند انقلاب را 

امکان ) که بزرگترين ويژگی آن وابستگی اش به امپرياليسم می باشد(تنھا با نابودی سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران 

اما اين واقعيت ذره ای از اھميت آموزش لنين . رھائی طبقه کارگر و تحقق خواستھای ستمديدگان در ايران وجود دارد

ر عملی و در ارتباط با واقعيت ھای عينی است در ارتباط با بحث چه حکومتی بايد که تعيين مرحله انقلاب يک ام

  .ببينيم امر عملی بودن مرحله انقلاب در جامعه ما به چه معناست. جانشين جمھوری اسلامی گردد، نمی کاھد

  

  !انقلاب دموکراتيک پيش در آمد انقلاب سوسياليستی در ايران

لق از دير باز از زبان رفيق مسعود احمدزاده مطرح کرده اند، عصر انقلابات به گونه ای که چريکھای فدائی خ

ًدموکراتيک با رھبری ھای بورژوائی يا احيانا خرده بورژوائی، در سراسر جھان ديگر به سر آمده است و در ايران 

لاب دموکراتيک به رھبری رفيق مسعود از لزوم انق. نيز انقلاب تنھا با رھبری طبقه کارگر می تواند به پيروزی برسد

با اين حال وی با وفاداری به آموزش لنين و وقوف به اين امر که مرحله انقلاب دقيقا . طبقه کارگر صحبت می کند

با عام ترين شعارھا و برنامه ھای دموکراتيک مشروط به فاکتورھای عملی است ، مطرح می کند که انقلاب در ايران 

جريان يک مبارزه مسلحانه انقلابی توده ای خود را متشکل و قدرتمند می سازد؛ و در  و پرولتاريا در شروع می شود

بنابراين وقتی کارگران . اين روند است که بايد توانائی تأمين ھژمونی خود بر اقشار خرده بورژوازی را به دست آورد

شکل شدن در ارگان ھای صنفی و در شرايط و فضائی که رشد مبارزه مسلحانه در جامعه به وجود می آورد امکان مت

در اين صورت قادر به پيشبرد انقلاب ) و حتی موفق به ايجاد حزب واقعی طبقه کارگر گرديدند(انقلابی خود را يافته 

اگر چنين پروسه ای طی شود آنگاه مسير انقلاب ديگر .  در جھت تحقق جامعه دلخواه خود يعنی سوسياليسم خواھند شد

به ھمين خاطر بايد گفت که بر اساس نظرات . دموکراتيک بلکه انقلاب سوسياليستی خواھد بودنه مسير يک انقلاب 

طبقه کارگر در ايران ، انقلاب سوسياليستی خود را با دست زدن به انقلاب دموکراتيک آغاز می چريکھای فدائی خلق، 
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سياليستی را در جامعه اشاعه دھد و به  و در پروسه انقلاب می کوشد خود را متشکل و قدرتمند ساخته، فرھنگ سوکند

  .طور کلی توانائی انجام انقلاب سوسياليستی را به دست آورد

در شرايط کنونی ( که طبقه کارگر ايران چه حکومتی را بايد جايگزين دولت بورژوائی سؤالبنابراين در مقابل اين 

حکومتی که طبقه : خی است که مطرح می کندسازد، تنھا پاسخ علمی و عملی پاس) دولت بورژوائی جمھوری اسلامی

  .کارگر در رأس آن قرار داشته باشد

به عبارت . اما ھمه مسأله در ايران بر سر آن است که چگونه می توان رھبری طبقه کارگر را در انقلاب تأمين نمود 

 خود متشکل شده و توانائی ديگر طبقه کارگر ايران در چه پروسه ای می تواند به عنوان طبقه آگاه به منافع طبقاتی

تجربه روسيه به طور مشخص .  اشاعه و بسط فرھنگ سوسياليستی را در جامعه کسب کرده و انقلاب را رھبری نمايد

و ھمچنين شرکت در محافل ) در اتحاديه ھا و غيره(نشان می دھد که انقلابيون کمونيست با کار در تشکل ھای کارگری 

ران، از نزديک در جريان مبارزه آنھا قرار گرفته، برای پيشبرد آن مبارزات رھنمودھای کارگری و در آميختن با کارگ

عملی داده و در عين حال با پخش اعلاميه و نشريات آگاه گرانه سعی می کردند آگاھی سوسياليستی را به ميان کارگران 

ًک ديکتاتوری بسيار شديد و قھر آميز، اساسا اما ھمانطور که می دانيم در ايران سلطه ي.  برده و آنھا را متشکل نمايند

در کارخانجات و ھمه مؤسسات و مراکز توليد .  امکان ايجاد تشکل کارگری در ھيچ شکلی را به کارگران ما نمی دھد

در تمام طول .  ًنيروھای امنيتی حضور دارند و شديدا مواظبند که ھيچ حرکت مبارزاتی در ميان کارگران شکل نگيرد

م جمھوری اسلامی کارگران ما قادر نبوده اند حتی در تعدادی محدود محفل ھای مبارزاتی علنی بين خود به عمر رژي

.  حتی در آنجا ھم که کارگران سعی در ايجاد سنديکا نمودند با يورش پليس و زندان و شکنجه مواجه شدند.  وجود آورند

ھای صنفی خود محرومند و حتی ايجاد محافل علنی بنابراين در شرايط ديکتاتوری که کارگران از وجود تشکل 

کارگری ھم امکان پذير نمی باشد، پس روشنفکران کمونيست ھم قادر به انجام کارھای مبارزاتی از آن نوع نيستند که 

، به طور مؤثر و راه )اتحاديه و محافل کارگری( دموکرات ھای روسيه با برخورداری از ابزارھای لازم - سوسيال 

اين واقعيات به روشنی خود گوياست که مسير بردن آگاھی سوسياليستی از طرف روشنفکران . جام می دادندگشا ان

کمونيست به ميان طبقه کارگر در جامعه تحت سلطه ايران که ديکتاتوری خشن بر آن حاکم است ، نمی تواند ھمان 

  .مسير و راھی باشد که بلشويک ھا در روسيه طی کردند

ِرميست مدعی دفاع از طبقه کارگر در ايران، بی اعتنا به تفاوت شرايط جامعه روسيه با ايران تحت اما نيروھای رف
 دموکرات ھای روسيه را راه متشکل کردن کارگران ايران جا -سلطه امپرياليسم ھنوز پا گذاشتن در جای پای سوسيال 

ت و محيط ھای کارگری صحبت می کنند که آنھا از ايجاد به اصطلاح کميته ھای اعتصاب در کارخانجا.  می زنند

ھمانطور که تجربه ھم نشان داده حتی اگر بتوانند به وجود آيند به ھيچوجه در شرايط ديکتاتوری ذاتی سيستم سرمايه 

در نتيجه از اين طريق .  داری وابسته حاکم بر جامعه ايران، امکان رشد و ادامه کاری و تأثيرگذاری لازم را ندارند

مکان بردن آگاھی سوسياليستی به ميان کارگران ايران و فراھم کردن شرايط برای تشکل يابی طبقاتی طبقه ًقطعا ا

  .کارگر ما وجود ندارد

امروز در شرايطی که کارگران مبارز و ديگر توده ھای مردم در ھر گوشه از جامعه، رھائی از شرايط بسيار ظالمانه 

تی با افسوس مطرح می کنند که حيف که جنبش انقلابی کنونی در ايران دارای کنونی را فرياد می زنند بسياری به درس

البته اين واقعيت در نزد نيروھای اپورتونيست به وسيله ای برای اشاعه يأس و نااميدی .  يک رھبری انقلابی نيست

 قايل باشند، با عدم باور تبديل گشته که بدون آن که نقشی برای خود جھت کمک به ايجاد چنان رھبری انقلابی در جامعه
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را برای " شکست سختی"به توده ھا و جريان مبارزات طبقاتی در جامعه که پيشبرنده تاريخ به جلو می باشند، پيشاپيش 

  . جنبش توده ھا پيش بينی کرده اند

  

  رھبری انقلابی چگونه می تواند به وجود آيد؟

ز نبود رھبری انقلابی در رنج باشد؟  آيا راھی ھم برای ايجاد اما آيا جنبش انقلابی مردم ما محکوم است که ھمواره ا

رھبری انقلابی چگونه  مطرح نمی شود که در جامعه ديکتاتور زده ايران، سؤالچنين رھبری ای وجود دارد؟  چرا اين 

 جامه عمل بپوشانند تا ؟  و نيروھای انقلابی در ايران اکنون چه کار بايد بکنند و به چه وظايفی بايدمی تواند به وجود آيد

  زمينه ايجاد رھبری انقلابی را در جامعه به وجود آورند؟

بحث فوق در حقيقت شکل ديگری از بيان اين بحث ديرينه است که طبقه کارگر در شرايط سلطه ديکتاتوری 

وده ھا را پيدا امپرياليستی در ايران در چه پروسه ای می تواند متشکل شده و توانائی قرار گرفتن در رأس جنبش ت

بحث .  ًنمايد؟  اما اين بحث امروز در شرايط انقلابی کنونی حاکم بر جامعه به شکل کاملا عينی  و عملی مطرح است

اين است که کارگران آگاه و روشنفکران کمونيست در ايران امروز با استفاده از شرايط و امکاناتی که وجود يک 

 دست بزنند و کدام مسير طور عمدهده است ، بايد به کدام شکل از مبارزه به موقعيت انقلابی در جامعه به وجود آور

انقلابی را طی کنند تا راه را برای تأمين ھژمونی و رھبری طبقه کارگر در جنبش بگشايند تا اين طبقه قادر شود با 

  ؟!سرنگونی جمھوری اسلامی حاکميت سياسی را در جامعه به دست خود بگيرد

 که شرايط انقلابی کنونی بھترين فرصت را برای کارگران ايران برای متشکل کردن خود و  رفع واقعيت اين است

امروز بسياری از کارگران ايران .  نقصان مھم جنبش کنونی ايران يعنی فقدان رھبری انقلابی، به وجود آورده است

اين کارگران با ھمراھی .  خود کم نيستنددر ميان آنھا کارگران کمونيست و آگاه به منافع طبقاتی . تحصيل کرده اند

 نظامی متشکل کنند تا در درجه اول بتوانند -ًروشنفکران صادق و واقعا کمونيست بايد خود را در تشکل ھای سياسی 

نزديک به چھل سال مبارزه کارگران و کمونيستھا در زير سلطه جمھوری .  بقاء و ادامه کاری خود را تضمين نمايند

 يک طرف و ھمه تجربه ھای مبارزاتی در گذشته، چه تجربه منفی حزب توده و روشنفکرانی که در دھه اسلامی ، از

سی و اوايل دھه چھل به کار آرام سياسی بی ثمری مشغول بودند و چه تجارب مثبت انقلابيون مسلح در دھه پنجاه، ھمه 

 نظامی می تواند امکان و شرايط حفظ و رشد - بيانگر آنند که تحت ديکتاتوری حاکم بر جامعه تنھا يک تشکل سياسی

  . خود را داشته باشد

 نظامی بايد وظيفه بردن آگاھی سياسی به ميان کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم -در حال حاضر تشکل ھای سياسی 

سايل مختلف ايران، تحليل اوضاع و احوال جامعه، افشای ترفندھا و توطئه ھای دشمنان مردم ، روشنگری در مورد م

جامعه و افشای تبليغات آنان که چه از طريق رسانه ھای خود جمھوری اسلامی و چه از طرف رسانه ھائی که از 

خارج، اغلب در پوشش مخالفت با رژيم، پخش می شوند و به طور کلی کار وسيع روشنگرانه و افشاگرانه را با توضيح 

 نظامی بايد با دست زدن - از طرف ديگر اين تشکل ھای سياسی .  ندواقعيت ھا با ديد علمی مارکسيستی به عھده بگير

 و -  ضمن انتخاب دقيق سوژه منطبق بر نيازھای شرايط فعلی و روحيات توده ھا - به عمليات مسلحانه عليه دشمن 

ا را کی اعمال انقلابی خود بکوشند حسن نظر توده ھتيژيستراتوضيح و تشريح دلايل اين عمليات و چشم اندازھای 

نسبت به خود جلب کرده، کارگران را به قدرت خودشان آگاه ساخته و از اين طريق خود را به کارگران و ديگر 

به اين نحو آنھا خواھند توانست با جلب اعتماد توده ھا نسبت به خود و به دست آوردن .  ستمديدگان جامعه بشناسانند
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ت معنوی به حمايت مادی و در نتيجه برخوردار شدن از انرژی و حمايت معنوی آنھا، زمينه را برای تبديل اين حماي

   .توان توده ھا برای پيشبرد مبارزه برای رھائی، آماده سازند

نمی توان ترديد داشت که تعميق آگاھی طبقاتی و کمونيستی در ميان کارگران و متشکل کردن آنھا و ھمچنين توسعه 

ايران تنھا با پيمودن چنين مسيری برای کمونيست ھای راستين ايران فرھنگ سوسياليستی در ميان ھمه ستمديدگان 

چرا که در چشم انداز اين راه امکان سازماندھی توده ھای انقلابی برای انجام مبارزه مسلحانه در .  امکان پذير می باشد

 در جريان قيام بھمن ُجھت آزاد سازی مناطق وجود دارد و به گونه ای که تجربه درخشان جنبش مسلحانه در کردستان

 ثابت نمود از اين طريق تحت رھبری کمونيست ھای راستين نه فقط در خود منطقه ای که به نيروی يک خلق ١٣۵٧

ًمسلح آزاد شده ، بلکه تحت تأثير قدرت انقلابی و جو انقلابی ايجاد شده توسط اين قدرت انقلابی، زمينه ھای کاملا 

اين در عين حال .  کمونيستی در ميان کارگران ديگر مناطق نيز مھيا می گرددمساعدی برای رشد آگاھی طبقاتی و 

  .مسير ساخته شدن حزب طبقه کارگر، يک حزب کمونيست واقعی نيز می باشد

 اجتماعی، طبقات موجود در جامعه، - خلاصه بايد گفت که برای پيمودن راه درست انقلاب بايد از ساختار اقتصادی 

 اجتماعی و فرھنگ و باورھای توده ھا و غيره - و مسايل مختلف از جمله شرايط سياسی چگونگی صف بندی آنھا

ًتحليل درستی داشت تا بتوان مسير درستی را در انقلاب پيمود ولی در عين حال درس گيری از تجارب گذشته اکيدا 

اھميت .  تفاوت بزرگی وجود داردبين الگو برداری از انقلابات گذشته و تجربه اندوزی از آن انقلابات ،.  لازم است

مطالعه و کسب اطلاعات واقعی از تاريخ گذشته ايران و تاريخ انقلابات در کشورھای جھان به حدی است که اساسا 

   .بدون آموختن از تجارب انقلابی گذشته نمی توان راه صحيح انقلاب در کشور خود را به درستی شناخته و طی نمود

نمونه اول . ريخ و درس آموزی از آن، در ارتباط با بحث فوق دو نمونه قابل ذکر استبا درک ضرورت مطالعه تا

مربوط به تجربه منفی برخورد نيروھای چپ نمای سازشکار در ايران نسبت به مبارزه مسلحانه توده ھا در ايران و به 

ازمان چريکھای فدائی خلق ايران ًدر آن زمان مثلا س.   می باشد١٣۵٧ُخصوص خلق کرد ، بلافاصله بعد از قيام سال 

در حاليکه راه و سنتھا و آرمانھای آنھا را نفی نموده (که به دليل برخورداری از اعتبار چريکھای فدائی خلق واقعی 

، نيروی زيادی داشت ، اگر قرار بود پيرو يک سياست انقلابی باشد می بايست و می توانست، ھم در کنار مردم )بود

ُگرفته و نيروی خود در سراسر ايران را به نفع پيشبرد مبارزه مسلحانه خلق کرد عليه جمھوری ُمبارز کرد قرار 

اسلامی به کار گيرد و ھم مبارزه ساير اقشار و طبقات خلق چه در شکل مسلحانه و چه غير آن را برای سرنگونی 

صت ھای تاريخی ديگری نيز در آن برای اين سازمان فر.  رژيم تازه به قدرت رسيده جمھوری اسلامی به پيش ببرد

ُزمان به وجود آمد که برجسته ترين آنھا مبارزات خلق ترکمن و اقدام دھقانان مبارز اين منطقه در مصادره زمين ھای 

ُدرگير شدن در اين مبارزه و کمک به دھقانان ترکمن می توانست اين سازمان را که عنوان تنھا .  وابستگان به شاه بود

ستی ايران با بار توده ای را با خود حمل می کرد در مسيری قرار دھد که مسير تداوم و پيشبرد انقلاب جريان کموني

در چنين .  و برقراری پيوند واقعا مبارزاتی ھر چه عميق تر با کارگران سراسر ايران باشد) عليرغم شکست قيام بھمن(

  . کمونيستی در جامعه تأمين و تضمين گرددپروسه ای حزب طبقه کارگر نيز می توانست شکل گرفته و رھبری

متأسفانه با قصور در انجام اين وظايف انقلابی ، طی يک سازشکاری رسوا بين اين سازمان و رژيم تازه به قدرت 

ُدر کردستان نيز .  ُرسيده و ھنوز ناتوان جمھوری اسلامی، جنبش دھقانان ترکمن صحرا توسط رژيم سرکوب شد

ُنه خلق دلير کرد به دست نيروھای خرده بورژوائی چون حزب دموکرات کردستان ايران و پيشبرد مبارزه مسلحا ُ

ًسازمان زحمتکشان کومه له که اين بخش دوم بعدا با بی پرنسيبی کامل بدون اين که پيوندی با طبقه کارگر ايران داشته 

اگر چه در اين تشکل ھای ) پيشمرگه ھا(رد ُتوده ھای انقلابی خلق ک. ناميد، افتاد" حزب کمونيست ايران"باشد خود را 
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ُسياسی قھرمانی ھا نموده و با فداکاری ھای قابل تحسين خود جنبش مسلحانه بزرگی را در کردستان پيش برده و با 

ُحرکت انقلابی خود تجارب انقلابی زيادی در جنبش خلق کرد و در جنبش سراسر ايران به جا گذاشتند ولی مبارزه 

تحت رھبری ھای خرده بورژوائی و با ضربه بزرگی که دو نيروی سياسی مذکور در جريان جنگ با جانانه آنان 

  .ُيکديگر به جنبش خلق کرد وارد کردند، نتوانست تداوم يابد

نمونه دوم مربوط به مسيری است که از جمله کمونيست ھای ويتنام طی کرده و موفق به تشکيل حزب طبقه کارگر در 

راه آنھا، راه ايجاد کميته و ھسته ھای مخفی در کارخانجات نبود بلکه کمونيست ھای ويتنامی در .  آن کشور شدند

موفق ) زمين(پروسه شرکت در مبارزات مسلحانه دھقانان و در عمل کمک به آنان برای دست يابی به حقوق حقه خود 

سن نظر کارگران را نسبت به خود درت، حبه تقويت خود گشته و توانستند به عنوان يک نيروی انقلابی کمونيست پر ق

درست در  چنين پروسه ای بود که کمونيست ھای ويتنام امکان پيوند .  جلب و در بين آنان محبوبيت به دست آورند

با در نظر داشتن اين تجربه می .  مبارزاتی با طبقه کارگر را يافته و در اين مسير موفق به تشکيل حزب کمونيست شدند

رايط بعد از قيام بھمن برای سازمان چريکھای فدائی خلق ايران شرايطی به مراتب مناسب تر از آنچه توان ديد که در ش

سازمان مذکور به خاطر مبارزات درخشان چريکھای فدائی خلق در اوايل دھه . کمونيست ھای ويتنام داشتند، آماده بود

 وسيعی از مردم حتی در دھکوره ھا بود و ھم از پنجاه، ھم يک نيروی سياسی شناخته شده و محبوب در ميان توده ھای

نيرو و توان لازم برای پيشبرد مبارزات توده ھا که با روحيه انقلابی والای خود حاضر به مبارزه انقلابی بودند، 

ولی ھمين .  برخوردار بود و به طور مشخص ھم در ميان کارگران سراسر ايران محبوبيت و اعتبار عظيمی داشت

ًت در نقطه مقابل و بر خلاف يک جريان راستين کمونيستی ، ابدا خواستار جنگ انقلابی نبود و به ھمين سازمان درس

ًخاطر به جای پيمودن مسيری مشابه با کمونيست ھای ويتنام، ظاھرا برای تشکيل حزب طبقه کارگر مشغول ايجاد 

   .در کارخانجات شد" شورا"کميته و 

 مبارزه در روستا و بين دھقانان نيست که جامعه امروز ايران در اين زمينه بسيار مسلم است که بحث در اينجا بر سر

متفاوت از دوره مورد بحث در ويتنام می باشد، بلکه بحث اين است که چه تجربه مثبت کمونيستھای ويتنامی و چه 

م ياد شود که در رد تئوری در اينجا بايد از نيروھای سياسی سازشکار ديگر در جنبش آن دوره ھ(تجربه منفی ايران 

مبارزه مسلحانه چريکھای فدائی خلق بين خود مسابقه گذاشته بودند و نقش تقويت کننده در راست روی ھای سازمانی 

نشان می دھند که برای ايجاد پيوند با طبقه کارگر نبايد از تجربه سوسيال ) که تحت نام فدائی فعاليت می کرد ، داشتند

دگم ساخت و راه و روش آنھا را که در شرايط روسيه اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست در دموکرات ھای روسيه 

بحث اين است که  اگر .  آن کشور امکان پذير بوده يگانه شکل ممکن برای ايجاد پيوند با طبقه کارگر وانمود کرد

 ايجاد پيوند با طبقه کارگر را ھمچون شرايط در ايران، در آغاز امکان رفتن به ميان طبقه کارگر و انجام کار مؤثر

.  شرايط روسيه دوره لنين به روشنفکران انقلابی نمی دھد می توان اين وظيفه اساسی را به شکل ديگری انجام داد

برای کمونيست ھا اصل مسأله يافتن مؤثرين شکل مبارزه برای ايجاد پيوند با طبقه کارگر است نه اينکه چنين وظيفه ای 

به عبارت ديگر اگر ايجاد پيوند با .   بايد از ھمانجائی شروع کنند که در فلان تجربه تاريخی وجود داشته استًرا الزاما

طبقه کارگر برای کمونيست ھا يک اصل است، اين امر که برای رسيدن به اين امر از کجا و چگونه بايد شروع کنند، 

پر آوازه انترناسيوناليست، چه گوارای کبير نيز با پيمودن راه می دانيم که کمونيست ھای کوبا و کمونيست .  اصل نيست

مبارزه مسلحانه توده ای و در اين پروسه ايجاد پيوند با طبقه کارگر کوبا، به اين امر پاسخ داده و چنين تجربه ای را از 

   .خود به جای گذاشتند
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  !دولت جايگزين جمھوری اسلامی و دو خط مشی

در نظرات چريکھای فدائی " رھبری انقلابی در ايران چگونه می تواند به وجود آيد "سؤالھمانطور که ديده می شود 

 لنينيسم به خصوص در ارتباط با شرايط انقلابی کنونی -ًخلق به مثابه يک نيروی کمونيست واقعا معتقد به مارکسيسم 

مبارزه مسلحانه ھم " امر مھم در کتاب شرح دقيق  کامل اين(ًايران، پاسخ کاملا روشن و شفاف و بدون ابھامی دارد 

 و پاسخ به آن با موضوع مھم ديگر يعنی دولتی سؤالدر عين حال می بينيم که اين ). آمده است"  ھم تاکتيکستراتيژی

اگر قرار به سرنگونی رژيم .  که بايد جايگزين رژيم جمھوری اسلامی گردد، در ھماھنگی و پيوند کامل قرار دارد

ی و ھمراه با آن پايان دادن به سلطه امپرياليستھا در ايران و نابودی سيستم سرمايه داری وابسته در جمھوری اسلام

روشن ترين دليل بر رد آن فقدان رھبری کمونيستی در (جامعه می باشد، اين امر مھم نه از طريق قيام مسلحانه توده ای 

بلکه از طريق ) رايط ديکتاتوری حاکم بر ايران می باشدحال حاضر و عدم امکان ايجاد آن از طريق مسالمت آميز در ش

تنھا با پيمودن اين مسير از .   امکان پذير است- به شکلی که در بالا تشريح گرديد -پيمودن راه مبارزه مسلحانه توده ای 

ارد و تنھا از طرف کمونيست ھای صديق و انقلابی امکان پيوند با طبقه کارگر، تأمين رھبری انقلابی در جنبش وجود د

ای که لنين بر " ارتش انقلابی"طريق سازماندھی مسلح توده ھا در جربان مبارزه مسلحانه است که راه برای تشکيل 

.  پای می فشرد، تسھيل شده و می توان به آن دست يافت" حکومت انقلابی"ضرورت ايجاد آن جھت برپائی يک 

ادتمند انسانی در مقابل کارگران و زحمتکشان محروم و ھمچنين تنھا در اين صورت دور نمای يک زندگی سع

   .زجرکشيده ايران قرار می گيرد

 که دولت جايگزين جمھوری اسلامی چگونه دولتی بايد باشد در ميان کسانی که به عنوان سؤالبنابراين در مقابل اين 

برخورد سياسی و خط مشی ای .  دچپ شناخته می شوند دو برخورد سياسی و دو خط مشی در مقابل ھم قرار می گيرن

 لنينيسم و آموزش از - که چريکھای فدائی خلق ايران به مثابه يک نيروی کمونيست با وفاداری به اصول مارکسيسم 

رھبران کبير پرولتاريا با اعتقاد به ضرورت جنگ مسلحانه توده ای با دشمن مبلغ آنند، و برخورد سياسی و خط مشی 

 لنينيسم می باشد ، بر خلاف آموزش ھای –داری از طبقه کارگر و اعتقاد به مارکسيسم ای که اگر چه مدعی طرف

مارکسيستی حتی در شرايط کنونی نيز که ايران در دوره انقلاب به سر می برد و موقعيت انقلابی در جامعه وجود دارد 

اينھا راه انقلاب را قيام مسلحانه .  يستبه فکر انجام حرکتی در جھت ايجاد ارتش انقلابی برای برپائی حکومت انقلابی ن

ناگھانی توده ھا عنوان می کنند ، اما گوئی قيام مسلحانه توده ای مورد نظر شان تدارک نياز ندارد و کارگران نبايد از 

ھم امروز برای به دست گرفتن رھبری آن قيام و يا اگر امکان چنين امری نيست حداقل کوبيدن مھر و تأثير انقلابی 

پس در اين دوره پر تلاطم و طوفانی در جامعه نيز مبلغ انجام ھمان .  د بر آن قيام خود را متشکل و مسلح کنندخو

اما .  که پيش از اين در دوره آرام مبلغ آن بودند) ايجاد کميته ھای اعتصاب و غيره در کارخانجات(توصيه ھائی ھستند 

 را می ١٣۵٧د؟  آيا اينھا در رويای خود انتظار قيام خود بخودی بھمن کدام قيام مسلحانه نياز به سازماندھی مسلح ندار

کشند تا دوباره برای ايفای نقش غير انقلابی در صحنه حاضر شوند؟  اگر چنين است بايد گفت که اين انتظار بيھوده 

  .تاريخ دو بار عين ھم تکرار نمی شود.  است

  

  !نيستپاسخ به ندای توده ھا، وظيفه نيروھای پيشرو کمو

در شرايط کنونی که جامعه ايران در دوره انقلاب قرار گرفته و موقعيت انقلابی در جامعه وجود دارد جا دارد در ھمين 

ھر "لنين مطرح کرده است که .  چھارچوب به وظايفی که در حال حاضر بر عھده نيروھای پيشرو قرار دارد، بپردازيم

 در اين حکم نکته ای مھم و اساسی نھفته است و آن اين که، برای دست يابی ". موقعيت انقلابی به انقلاب ختم نمی شود
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منظور از عامل .  عامل عينی و عامل ذھنی: توده ھای انقلاب کننده به پيروزی دو عامل بايد ھمديگر را تکميل نمايند

د و لنين از آنھا به عنوان عينی ھمانا تغييراتی است که ھم در وضعيت توده ھا و ھم در وضعيت حکومت به وجود می آي

در "وی می نويسد که . نام می برد که خود اثبات گر وجود موقعيت انقلابی در يک جامعه می باشند" تغييرات عينی"

چنين شرايطی فقط وقتی انقلاب به وقوع می پيوندد که علاوه بر تغييراتی که در بالا ذکر شد، تغييری ذھنی ھم اضافه 

لابی توانائی آن را داشته باشد که به حد کافی از قدرت عمليات توده ای انقلابی برای سرنگونی يعنی طبقه انق.  گردد

اين حاکميت حتی در شرايط بحران ھم به خودی خود سقوط نمی کند ، بلکه آن را بايد .  حاکميت موجود استفاده بکند

طبقه انقلابی در واقع بايد از عامل ذھنی سخن در ارتباط با قدرت "). سقوط انترناسيونال دوم"نقل از . (سرنگون کرد

بگوئيم که خود، ھم وجود توده ھائی با روحيه قوی انقلابی را شامل می شود که برای رسيدن به ھدف دست به مبارزات 

فداکارانه و قھرمانانه زده و مرگ را تحقير می کنند و ھم وجود يک نيروی سياسی متشکل انقلابی به مثابه پيشاھنگ 

   .با ترکيب اين دو عامل عينی و ذھنی، انقلاب می تواند به پيروزی دست يابد. ری کننده عمليات توده ای انقلابیرھب

توجه به شرايط مشخص کنونی جامعه ايران، نشان می دھد که تا جائی که موضوع به تغيير در وضعيت توده ھا و 

رابطه با عامل ذھنی نيز ھمه مسأله به فقدان يک در .  صورت گرفت است" تغييرات عينی"رژيم بر می گردد اين 

نيروی سياسی متشکل انقلابی مربوط می شود والا تا جائی که به توده ھا، روحيه والای انقلابی در آنھا و داشتن پتانسيل 

ه ھای واقعيت اين است که تود.  لازم برای انجام مبارزه تا پای جان مربوط است ، کمبودی در اين زمينه وجود ندارد

جان به لب رسيده ايران نه فقط در ديماه با مبارزات قھرمانانه و سلحشورانه خود نشان دادند که برای رسيدن به کار، 

ًنان، مسکن، آزادی و استقلال حاضر به ھر گونه فداکاری می باشند و عملا سينه ھای خود را سپر گلوله ھای نيروھای 

ات و قيام ھای قھر آميز خود در ديماه ، عليرغم سرکوب ھای وحشيانه سرکوبگر نمودند ، بلکه در تدوام تظاھر

نيروھای داعشی رژيم جمھوری اسلامی به ميدان آمده و با حضور مبارزاتی خود و حتی توسل به جنگ خيابانی با اين 

د اجازه دھند که ًرژيم، عملا و با فريادی رسا اعلام می کنند که ديگر حاضر نيستند به استثمارگران و ستمکاران خو

نشان می دھند که ديگر تحمل وضع کنونی را نداشته . ھمچنان آنھا را بچاپند و زندگی جھنمی ای را بر آنان تحميل کنند

 چه با سر دادن شعارھای -آنھا آشکارا .  اجتماعی حاکم بر جامعه می باشند-و خواھان دگرگونی در نظم اقتصادی 

 نشان می دھند که راه اصلی دگرگونی و تغيير شرايط  نکبت بار حاکم بر - انقلابی خود انقلابی پر معنا و چه با اعمال 

  .زندگی خود را ھم که ھمانا راه انقلاب قھرآميز می باشد، می دانند

اگر در جريان انقلاب برای سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، توده ھای مبارز ما با اين فکر که رھبری انقلابی 

و متأسفانه رھبری انقلابی در جامعه وجود نداشت که به اين " (رھبران ، ما را مسلح کنيد" دارد فرياد می زدند وجود

، امروز در قريب به اتفاق تظاھرات و قيام ھای توده ای که در اين يا آن گوشه از کشور رخ می دھد ، )ندا پاسخ دھد

ارزه مسلحانه عليه دشمنانشان سخن گفته و با شعارھائی نظير توده ھای انقلابی از ضرورت مسلح شدن و توسل به مب

، ھم ضرورت مسلح "آتش جواب آتش"يا " می کشم، می کشم آن که برادرم کشت"و يا " وای به روزی که مسلح شويم"

.  نندشدن و انجام مبارزه مسلحانه و ھم آمادگی خود را برای پيشبرد يک مبارزه مسلحانه عليه دشمنانشان اعلام می ک

ًاساسا پاسخ .  توده ھا به درستی انتظار دارند که يک نيروی سياسی انقلابی متشکل، به سازماندھی مسلح آنھا بپردازد

دادن به ندای توده ھا، آموزش از آنھا و حرکت در راستای خواست و نياز توده ھا در جھت تأمين منافع آنان وظيفه 

ًاست و اتفاقا پاسخ به درخواست کنونی توده ھای انقلابی در صحنه، امروز تخطی ناپذير نيروھای سياسی پيشرو جامعه 

  .وظيفه عمده و اساسی نيروھای آگاه و کمونيست را در جامعه تعيين می کند
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 نظامی شناخته شده قوی و انقلابی ای وجود ندارد که نشان دھد به خواست و –اما اگر در حال حاضر تشکل سياسی 

ثبت می دھد، خود توده ھای انقلابی تا آنجا که در قدرت دارند به مبارزه قھر آميز با نيروھای مسلح ندای توده ھا پاسخ م

اين توده ھای به پا خاسته و دلير در جريان تظاھرات خود در مواجھه با دشمن گاه به پرتاب سنگ و . رژيم می پردازند

يا . متقابل نيروھای امنيتی و انتظامی رژيم می پردازندگاه به جنگ تن به تن و کتک زدن . آجر پاره مبادرت می ورزند

راندن ماشين به سوی مزدوران (از تاکتيکی عليه نيروھای سرکوبگر استفاده می کنند که از خود آنان آموخته اند 

).  ردند موردی که دراويش انقلابی در رزم جانانه خود عليه بسيج و پاسداران رژيم به کار ب-حکومتی و زير گرفتن آنھا 

يک مورد از آن در مبارزات کشاورزان اصفھان (توده انقلابی در مواردی با سلاح گرم به مقابله با دشمن دست می زند 

و گاه مبارزه مسلحانه خود عليه نيروھای سرکوبگر را با پرتاب بمب ھای دستی و يا بمب ھای آتشزا به ) مشاھده شد

ر آن در مبارزه قھر آميز توده ھای جان به لب رسيده خرمشھر در جلوی ميان آنان به نمايش می گذارد که مورد آخ

البته خبرھائی از اين دست در رابطه با اقدامات مسلحانه توده ھا، در شرايطی که رسانه ھا .  چشم ھمگان قرار گرفت

در شرايط .   کنندبه طور عمده در دست نيروھای متعلق به جبھه ضد انقلاب قرار دارند ، کمتر امکان پخش پيدا می

کنونی رسانه ھای ارتجاعی تلاش فراوانی می کنند تا ذھن ھا را مشغول مبارزات به اصطلاح مدنی ساخته و ضمن 

با اين حال در ويدئوئی نيز ديديم که جوانانی که در منطقه .  تفبيح قھر انقلابی توده ھا رفرميسم را در جامعه اشاعه دھند

وھای مسلح سرکوبگر رژيم نشسته بودند به ھنگام عبور گله ای از آنھا ، بمب ھای ای در پشت صحنه در کمين نير

جالب است که اين .  آتشزا به ميانشان پرتاب کرده و ضمن وارد آوردن خسارت به ايشان، آنھا را از حرکت باز داشتند

ين می دانيم که تظاھرات عمومی ھمچن.  مورد بيانگر يک کار گروھی بود که اميد به تداومش را در دلھا زنده می کرد

ِمسالمت آميز مردم و به طور مشخص کارگران چطور با دخالت نيروھای امنيتی و انتظامی وحشی رژيم و اعمال قھر 
در جريان تظاھرات و تجمعات کارگری، .  ضد انقلابی آنھا عليه تظاھر کنندگان، فوری شکل قھر آميز به خود می گيرد

  . کتک زدن کارگران توسط آن نيروھا و درگيری بين کارگران و نيروھای مسلح رژيم می کشددر موارد زيادی کار به

  

  !اوضاع در جبھه ضد انقلاب

امروز شرايطی بر جامعه ايران حاکم است که نه رژيم جمھوری اسلامی به مثابه کانال اصلی سلطه امپرياليستھا بر 

ايتکارانه اش قادر است توده ھا را از ميدان مبارزه کنار زند و جامعه ايران ، عليرغم ھمه وحشی گری ھا و اعمال جن

نه توده ھا در لحظه کنونی از چنان قدرتی برخوردارند که بتوانند بساط اين رژيم ننگين دار و شکنجه را در ھم کوبيده 

می گرفته تا امپرياليستھا دشمنان توده ھای تحت ستم ما از خود جمھوری اسلا.  و خود آن را به زباله دان تاريخ بيافکنند

، اين استثمارگران و ستمکاران جنايتکار و وحشی، اکنون که حاکميت )ھمراه با نيروھا و رسانه ھای وابسته به آنھا(

خود و سيستم ظالمانه سرمايه داری را با خيزش توده ھای انقلابی در خطر می بينند برای حفظ وضع نکبت بار و 

رسانه ھای امپرياليستی با .  نه و حوزه ای به تلاش ھای شديد و گسترده ای دست زده اندمصيبت آور موجود در ھر زمي

 و اشاعه ايده ھای رفرميستی در جھت انحراف مسير مبارزات - البته با مخلوط کردن راست و دروغ با ھم - قلب حقايق 

رزات توده ھا را خود جمھوری در حال حاضر، کار سرکوب مبا.  مردم فعاليت گسترده ای را در پيش گرفته اند

اسلامی به عھده دارد و اين رژيم در شرايطی که به قول عباس عبدی از مھره ھای اصلاح طلب رژيم که در گفتگو با 

اعتراف کرد که شيرازه امور در اکثر نھادھا و ) ١٣٩٧ خرداد ١١ -گروه تحليل، تفسير و پژوھش ھای خبری ايرنا

ده شده و به قول وی کار آمدی ندارند، اما به وظيفه خود که سرکوب مبارزات توده ھا و ارگان ھای دولتی از ھم پاشي

جمھوری اسلامی وظيفه سرکوب توده .  کنترل جامعه از طريق اعمال قھر ضد انقلابی در آن عمده است، عمل می کند
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ولو کردن نيروھای مسلح و امنيتی ھا را با ميليتاريزه کردن کامل تمام مناطق، برقراری حکومت نظامی اعلام نشده و 

خود در کوچه و خيابان، توسل به دستگيری ھای گسترده، اعمال شکنجه ھای وحشيانه به زندانيان و کشتار بی شرمانه 

امروز گاه در ويدئوھائی که منتشر می شوند ديده می شود که دست اندرکاران حکومت، با .  در زندانھا انجام می دھد

وران مسلح خود که اگر مردم بتوانند رژيم حاکم را سرنگون کنند ، شما را تکه تکه خواھند کرد و اين اخطار به مزد

شما و خانواده تان امکان خروج از کشور را ھم نخواھيد يافت، آنھا را آشکارا تشجيع می کنند که به ھر عمل وحشيانه 

 و اعتراضات آنان بپردازند؛ چون پای مرگ و عليه مردم دست زده و با بی رحمی ھر چه تمامتر به سرکوب مبارزات

حتی مقامی در وزارت .  به آنھا می گويند که مردم ، ما را به دريا خواھند ريخت.  زندگی خودشان در ميان است

بھداشت از خطر سقوط رژيم و پيامد ھای آن برای خود و ھمکارانش صحبت می کند و به آنھا ھشدار می دھد که به ھر 

به طور کلی در حال حاضر جمھوری اسلامی عھده دار کنترل جامعه .  ظ ارکان اين رژيم کوشا باشندطريقی در حف

برای حفظ سلطه امپرياليسم در ايران است ولی اين وضع ممکن است در صورت پيشرفت جنبش انقلابی و جدی تر 

مردم مبادرت به اقدامات ديگری شدن ھر چه بيشتر خطر برای سلطه امپرياليستی در ايران، تغيير کرده و دشمنان 

ًمثلا می دانيم که امپرياليسم آمريکا به مثابه دشمن اصلی خلقھای ايران، نيروھای مزدوری را از ميان .  بکنند

.  ُناسيوناليست ھای ايرانی به خصوص در کردستان يا بلوچستان در اختيار دارد که سالھا برای آنان ھزينه کرده است

لوس ھر زمان لازم ببيند ، می تواند از آنھا برای ايجاد اغتشاش در جنبش و مخدوش کردن صف اين دشمن جانی و سا

نه فقط جريانات ناسيوناليست بلکه نيروھای شناخته شده يا ناشناخته ديگری نيز ممکن .  انقلاب و ضد انقلاب استفاده کند

رمايه داری وابسته در ايران، در خط است در شرايط خاصی در جھت حفظ سلطه امپرياليستی و تداوم سيستم س

.  قدرتھای خارجی به مبارزه مسلحانه با رژيم جمھوری اسلامی برخيزند و نيروھای مبارز جامعه را ھم فريب دھند

خلاصه تا آنجا که به دشمنان توده ھای تحت ستم ما، دشمنان کارگران، زحمتکشان و اقشار مختلف مردم در شھر و 

نھا انقلاب توده ھا را امری کاملا جدی به حساب آورده و برای از بين بردن آن به ھر تلاش ضد روستا مربوط است ، آ

   .انقلابی دست می زنند

  ادامه دارد

  


